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 ∗اخوان ثالث« ميراث»تحليل ساختاري شعر 
 

 * تباردكتر ابراهيم ابراهيم

 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

 
 چکيده 
الث استت کته شتاعر ستعی کترده استت در آن بتا یكی از اشعار مهدی اخوان ث« میراث»شعر 

  استفاده از زبان ادبی فاخر، تناسب و پیوند محكمی میان صورت و محتوا ایجاد کند.
ر توصتیفی بته عوامتل تكترار، انستجام و روایتت در شتع -در این مقاله با روشی تحلیلی 

ت کلّی ر، که دلالپرداخته شده است تا نقش روابط موجود بر عناصر ساختاری این شع« میراث»
و رمتز  این شعر را ساخته است، تبیین، و از این طریق مهمترین ویژگیهای ساختاری این شتعر

ه بته فراوان نتیجه این است که شاعر در این شعر با توجماندگاری و زیبایی آن نشان داده شود. 
كترار، چتون ت ساختار، انسجام صوری مناسبی به شعر بخشیده و با استفاده از روابط ستاختاری

ستبات انسجام و روایت، شعری را پدید آورده است که هم از نظر حسن انتخاب واژگتان و منا
 نشینی و جانشینی از شعرهای موفق معاصر است.آنها در جایگاه هم

 
، تحلیل ثالثساختار شعر معاصر، تكرار و انسجام در شعر اخوان، روایت، اخوان ها:كليدواژه

 .شعر میراث

                                                 
 29/9/1394تاریخ پذیرش مقاله:         23/2/1394تاریخ دریافت مقاله 
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 مهمقد .1
لی و به این سو پرداختن به ستاختارها، مهمتترین دلمشتغو 1از زمان فردینان دو سوسور

ودن بتمنتد دغدغه پژوهشگران در علوم مختلف از جمله ادبیات بوده است. فرضیّه نظام
یزی همان تمتا ومند بدانند ای نظامزبان، منتقدان را بر آن داشت که ادبیات را نیز سامانه

یتان یافتت، منشتینی متیزبان و گفتار و محور جانشینی و محور هم را که سوسور میان
 صتداقها وگترا بته ممطلق زبان ادبی و زبان غیر ادبی بیابند. رویكرد زبانشناسی ستاختار

تتا  کوشتدهای مختلف زبان یعنی گفتارها معطوف است. در این نظریّه منتقتد متیجنبه
واع مختلتف و چگتونگی پیتروی یتا های گونتاگون ادبیتات، یعنتی انتمصداقها و سویه

 را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. 2برگشت از هنجار و عادت
ه در ثالث است. این شعر یازده بندی کتیكی از شعرهای مشهور اخوان« میراث»شعر 
ه سروده شده و در مجموعه آخر شاهنامه منتشر شده، از شعرهایی استت کت 1335سال 

ظتر نرسد، هم از نده آن است. شعر میراث به نظر مینشاندهنده کامل سبك شعری سرای
گی حال و حالت شاعر و القای آن، و هم از نظر شكل ظاهری و نمای بیرونی و چگتون

نتدها از ردیف و قافیه در هر بند به عنوان زنگ پایان با توجه به محتتوای هتر یتك از ب
 شعرهای تأثیرگذار اخوان باشد.

کند دربردارنده یران را با حسّی نوستالژیك مرور میاین شعر، که جغرافیای تاریخی ا
ای کته بته زبتانی واحدی سرچشمه گرفته است، اندیشه تصویرهایی است که از اندیشه

ادبی بیان شده است. نگاه شاعر بر پوستینی، اندیشه و خیال او را در آفاق دوردست بته 
میختته و در قالتب زبتانی هتای شتاعر درآها و دانستهگردش درآورده و با گستره تجربه

تشخص یافته، شعری پدید آورده است که گویی شنونده را نیتز در همتان فضتاها ستیر 
خود حاکی از محتوا و مضمونی است که نگاهی به میتراث و « میراث»دهد. نام شعر می

ثالتث، بتیش از همته در میان شاعران نوپرداز معاصر، اختوان فرهنگ گذشته ایران دارد. 
تتر و ه میتراث فرهنگتی، ادبتی و تتاریخی گذشتته دارد و بیشتتر و گستتردهدلبستگی ب

 بینتیمهتای تأثیرپتذیری از ایتن میتراث را در شتعر او متیگوناگونتر از هر ادیبی جلتوه
ثالث را به سنّت باید از آن نتوع دانستت کته او . این گرایش اخوان(142: 1391 لی،)حسن

نوستالژی دارد. او بر خلاف بسیاری از شتاعران اصولا از دید رمانتیستی نسبت به سنّت 
معاصر، که در مقابل فرهنگ و سنّت گذشته ایران سر تعارض و ناسازگاری دارند، تمتام 

ای کته در بیشتتر ورزد بته گونتههای این تمدن را دوست دارد و به آن عشتق متیجلوه
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و گذشتته خورد؛ حسرت از اینكته آن ستنّت اشعارش برای این میراث غنی حسرت می
توان گفت نگاه تاریخی اخوان مبتنی بر دو اصتل درخشان از بین رفته است؛ بنابراین می
 حسرت و خشم شكل گرفته است 

 بيان مسئله 1-1
دارد.  هایی متفتاوتفرهنگی در شعرهای اخوان جلوه -های دردناک تاریخیبیان اندیشه

 -حسرت و افستوس تتاریخی نیز از آن دسته شعرهایی است که در زمینه« میراث»شعر 
ر آخت»توان این شتعر را بعتد از شتعرهایی چتون اما میفرهنگی شاعر خلق شده است؛ 

تترین نتاب از زیباترین و« کاوه یا اسكندر»و « قصه شهر سنگستان»، «زمستان»، «شاهنامه
 آیتد کته در صتورت یتاهای اخوان دانست. با این توصیف این سؤال پتیش متیسروده

ستیده به ایتن درجته از زیبتایی ر« میراث»عر چه رازی نهفته است که شعر معنای این ش
ی و است. به نظر نگارنده این جستار، راز زیبایی این شتعر در گتروی ظرافتهتای صتور

  ساختاری و ارتباط متقابل آن با اندیشه موردنظر شاعر است.
ه اس نظریتنگارنده  در این پژوهش در پی آن است که شعر میراث اخوان را بتر است
 مهمتترین»ساختارگرایی مورد تجزیه و تحلیتل قترار دهتد و بترای ایتن ستؤالات کته: 

جام کدام است؟ و کارکرد عنصر تكرار، انس« میراث»ویژگیهای صوری و ساختاری شعر 
 و روایت در این شعر چگونه است؟ پاسخ بیابد.

 روش پژوهش 2-1
ین پتردازد؛ بتدمتی« میتراث»شتعر توصیفی به بررستی  -این مقاله با رویكردی تحلیلی 

صتر مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس عن« تكرار»منظور، این شعر نخست بر اساس قاعده 
وامتل به عنوان یكی از امكانات ساختاری این متن بررسی و ضمن برشمردن ع« انسجام»

نهتا آهتایی کترده و در این دو عنصر، مشخص شده، که شاعر از این عناصر چه استفاده
یز عنصتر رفّاتی کرده و نقش این تصرّفات در پیام شعر چه بوده است. در پایان نچه تص

ربندی مورد توجه قرار گرفته تا نمایانده شود این عنصر چته نقشتی در ستاختا« روایت»
 این شعر داشته است.

 ي پژوهشپيشينه 3-1
 گرفته نم انجا« میراث»در باب پیشینه این بحث، تحقیقی با این رویكرد در بررسی شعر 
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شتده  است. اما در بررسی این شعر اشاراتی با رویكردهای متفاوت از سوی پژوهشگران
 آلتود اختوانلنگرودی با دیدگاهی محتوایی آن را اعتتراض خشتماست؛ از جمله شمس

تستلیمی نیتز بتا بیتان اینكته ایتن شتعر بته (. 520: 1387لنگترودی،)شتمس کنتدمعرفی می
 (.74: 1383)تستلیمی، دانتدرا یكی از اشعار زیبای اخوان متی نگرد، آنهای دور میگذشته

 :1387قوقی،)حداند حقوقی نیز آن را اولین بازتافت ذهنی اخوان نسبت به نیاکان خود می

ن ایتن شتعر هایی به نوع واژگاپور در کتاب ساختار زبان شعر امروز نیز اشارهعلی(. 108
: 1387ور،پت)علتیپتردازد در این شتعر متی« آلودروزگار»دارد؛ برای مثال به ترکیب زیبای 

ی بته (. محمدی آملی در کتابی که درباره شعر و زندگی اخوان نوشته اشاراتی جزیت273
 محمتد (.312: 1389آملتی،)محمدیبرخی عناصر ساختاری چون قافیه در شعر اخوان دارد 

یتراث از شعر م تحلیلی« شرح، تحلیل و تفسیر شعر نو فارسی»رضا روزبه نیز در کتاب 
ه بتو نویستنده در ایتن اثتر بتدون توجته  (36-32: 1389)روزبته، اخوان ارائه کرده است 

أکید بتر تهای ساختاری فرم شعر بر روی محتوای آن تأکید داشته و سعی کرده با زیبایی
ه استت کلیدواژه پوستین به بررسی محتوایی شعر میراث بپردازد. در این مقال سعی شد

ایتن  از نظریه ساختارگرایی به بررستی صتورت و محتتوای ی و با استفادهبا روشی علم
 شعر پرداخته و توازن و انسجام صورت و محتوای شعر میراث نشان داده شود. 

 چارچوب نظري پژوهش 1-4
 ساختار    1-1-4

و  تتوان آن پدیتده را درستتهر پدیده جزئی از کلّ است و فقط در درون آن کتلّ متی
وینتد. در گمی 3دهنده هر کلّ را ساختارروابط متقابل اجزا و عناصر تشكیلکامل فهمید. 

قابتل بتا اثر ادبی نیز ساختار به تمام عناصر و اجزایی گفته متی شتود کته در ارتبتاط مت
 (. Abrams,1970:34) یكدیگر قرار دارند تا کلّیت آن اثر را پدید آورند

 ساختارگرايي 2-1-4
پژوهشها در حوزه نقد ادبی، نگتاه، شتیوه و روش بررستی و  تا اوایل قرن بیست، بیشتر

کردند؛ اما در آغاز ایتن ستده دستتاوردهای وجو میتحلیل خود را بیرون از متن جست
شناختی را در این زمینه فردینان دو سوسور در حوزه زبانشناسی، نوعی دگردیسی روش

بترد، متردود شتناخته راه می رقم زد که به موجب آن، هر نوع بررسی که به بیرون از اثر
شد. سوسور با پافشاری بر قراردادی بودن زبان، نشتان داد کته عوامتل بترون زبتانی در 
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قائل شدن به چنین نقشی برای زبتان  (.Hawkes,1997:26)گذارد زبان هیچ تأثیری نمی
ا در واقع نادیده گرفتن مسائل تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و... و دادن نقش فرعی به آنه

و بسیاری از فرمالیستها ایتن نظریته را  6هالیدی ،5،  تروبتسكوی4بود. بعد از او یاکوبسن
عمیقا مورد مطالعه و بررسی قترار دادنتد و دامنته آن دستتاوردها را بته حتوزه ادبیتات 
کشاندند. فرمالیستها معتقد بودند که فرم و شكل، وسیله بیان محتتوا نیستت، بلكته ایتن 

کند. از نظر آنان محتوا بستر و زمینته مناستب گیری فرم کمك میمحتواست که به شكل
مند بودنتد آنان به کشف اصول و قواعدی علاقه (.6: 1388)ایگلتون، آیدشكل به شمار می

شود و اینكه، این اصول و قواعتد چگونته متتن ادبتی را از که اثر ادبی با آنها ساخته می
این دیدگاه خود تنها متن را اساس کار خود قرار  کند. این منتقدان باغیر ادبی متمایز می

 دادند و به زندگی، شخصیت و عوامل بیرونی و غیر متنی توجهی نداشتند.
گیتری مكتتب این دگرگونیهای گسترده در حوزه ادبیات و نقتد ادبتی ستبب شتكل

در پی آن است که الگویی از خود نظام ادبیات به عنوان »شد. این مكتب  7ساختارگرایی
 (.26: 1383)استكولز، «کنتد بته دستت دهتدای که بررسی متیرجع بیرونی آثار جداگانهم

و... بتا  9رولان بتارت ،8منتقدان ساختارگرا با کارهای افرادی چون یاکوبسن، استتراوس
تأکید بر روابط میان عناصر سازنده در داخل هر ساختار و مناسبات درونی میان آنها بته 

هتای مختلتف ادبتی، اجتمتاعی و فرهنگتی جوامتع مختلتف تحقیق در زمینه با پدیتده
پرداختند تا اجزا و عناصر اصلی آنها و ارتباطشان را در ساختار کلّی کشف کننتد؛ بترای 

کند که بر اساس آن شتناخت گذاری میشناسی پایهای را در مردمنمونه استراوس نظریه
آن جامعه و روابط درونی ای تنها از مسیر شناخت ساختار فرهنگی هر فرهنگ و جامعه

گیرد و اگر قرار باشتد ایتن مفتاهیم بررستی گتردد، تنهتا از مستیر مقایسته آنها معنا می
( یا هالیتدی 354-360: 1388هارلند،  57-70: 1358)لیچ، ساختارهای متعدد میسرّ خواهد بود

 برای بررسی انسجام در متن، ساختار کلّی آن را در سه جتز  روابتط معنتایی،10و حسن
. (Halliday and Hassan,1976: 109) لفظتی و نحتوی آن متورد تحلیتل قترار دادنتد

کنتد و آنهتا را نیز برای بررسی کلّ هر اثر ادبی آن را به چند جز  تقسیم می11تودوروف
دهد. او مسائل مربوط به اثر ادبی را بته سته دستته در ارتباط با هم مورد تحلیل قرار می

نویستد: متا بترای کند و میبندی میی و جنبه معنایی تقسیمجنبه کلامی متن، جنبه نحو
 تحلیتتل هتتر اثتتر ادبتتی بایتتد ایتتن اجتتزا را در تقابتتل بتتاهم متتورد بررستتی قتترار دهتتیم

بنابراین تحلیل ساختار هر اثر ادبی به این معناست کته اجتزای (. 33-39: 1379)تودوروف،
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آن اثتتر بررستتی شتتود. آن اثتتر در ارتبتتاط بتتا یكتتدیگر و در ارتبتتاط بتتا کلیتتت اصتتلی 
ناپتذیری را پیتدا ساختارگرایان با این روش، قصد داشتند اصول و قوانین ثابت و تغییتر

 اند.کنند که ساختارها بر اساس آن شكل گرفته
فت که گتوان بندی نهایی، مراحل نقد ساختاری بیان شود، میاگر قرار باشد در جمع

 شود:رویكرد نقد ساختاری از سه مرحله تشكیل می
 استخراج اجزای تشكیل دهنده ساختار اثر -1
 بررسی ارتباط اجزا -2
 مكانپتذیرنشاندادن دلالتی که در کلّیت ساختار اثر هست و وجود معنا را در آن ا -3
 (.1384: 1389(؛ )قدمیاری و دلائی میلان،10: 1382)گلدمن،سازد می

ی نحوی و بته طتور کلّت در این پژوهش سعی بر آن است، روابط معنایی، واژگانی و
ای پیتام سازد و در القترا می« میراث»عناصر زبانی و ساختاری که کلّیت ساختاری شعر 

د بررستی مورد نظر شاعر نقش دارد، با توجّه به سه قاعده تكرار، انسجام و روایت متور
 و تحلیل قرار گیرد.

 بحث .2
 تکرار 1-2

ین مستئله سازی است. اافزایی و برجستهاز عوامل ایجاد توازن و در نتیجه قاعده12تكرار
فراینتد »برای نخستین بتار از ستوی یاکوبستن مطترح شتده استت. او معتقتد بتود کته 

یتق افزایی چیزی نیست جز توازن در وسیعترین مفهوم ختود و ایتن تتوازن از طرقاعده
 یكی از اهداف اصتلی شتعر، ارضتای(. 150: 1380)صفوی، «آیدتكرار کلامی به دست می

وان از دو تتتأثیر تكرار را در شتعر متی(، 138: 1368)غیاثی، از ذاتی انسان به تكرار استنی
عر استت جنبه مورد بررسی قرار داد: یكی اینكه تكرار، یكی از عوامل مهم موسیقایی شت

از  و در هر گونه نظم موسیقایی، خواه در شعر باشتد ختواه در موستیقی، تكترار نتوعی
طترح مد و دیگر اینكه وقتی شاعر، موضوعی را در شعر ختود آورتوازن را به وجود می

ه بتکنتد؛ آورد، قسمت قبلی را در ذهن مخاطتب زنتده متیکند با هر تكراری که میمی
یا فكری  ای که عقیدهتكرار از قوی ترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیله»همین دلیل 

 (.99: 1388کدکنی،شفیعی«)کندرا به کسی القا می
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بتدیع  ثالث است. این ویژگی، که به علمر از جمله ویژگیهای سبكی شعر اخوانتكرا
 :1388)شمیستا، مربوط است، عامل بسیار مهمی در انسجام بخشیدن به شتعرهای اوستت

بنتدی از آنجا که توازنها به سه گروه توازنهتای آوایتی، واژگتانی و نحتوی دستته (.471
ی، در سته حتوزه توازنهتای آوایت« میتراث»عرتوان انتواع تكرارهتا را در شتشود، میمی

 واژگانی و نحوی بررسی کرد:

 توازن آوايي 1-1-2
 مجموعه تكرارهایی خواهتد بتود کته در ستطح تحلیتل آوایتی13منظور از توازن آوایی»

یفتی کتوازن آوایی خود به دو بخش کمّی و  (.161: 1380)صتفوی، « یابدامكان بررسی می
  (.113: 1377)علوی مقدم،پذیر استتقسیم

 توازن آوايي كمّي  1-1-1-2
نتگ دارد توازن آوایی کمّی به وزن مربوط است. وزن با موسیقی ارتباط مستقیم و تنگات

یی و یكی از دلایل اصلی توازن در شعر همین عنصر وزن است. وزن و عناصتر موستیقا
د. دارنت شعر از عناصر مهمّی است که صورتگرایان و ساختارگرایان بدان توجهی خاص

ک و گویند که وزن از جمله عناصری است که در رسیدن به  معنتای شتعر و درآنها می
گی دریافت متن سودمند است؛ چرا که به نظر آنتان اصتولا میتان وزن و محتتوا همتاهن

هر »ویسد: نباره میوحیدیان کامیار در این (.113)همان:14تواند وجود داشته باشدنسبی می
گتر، ا و حالت عاطفیش با وزن خاصّی مطابقت دارد؛ به عبتارت دیشعری بسته به محتو

باشتد،  شاعر از میان اوزان شعر، وزنی را که با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنتگ
وزان و ابا تأکید بر همتاهنگی موضتوع و وزن، او  (.61: 1386)وحیدیان کامیار، «گزیندبرمی

هتا یكتی از مهمتترین ایتن گتروه«: ی کنتدمفاهیم شعر فارسی را به چند گروه تقسیم م
ه، ای ماننتد مرثیتمتفرعات مختلف بحر رمل است؛ اوزان نترم و ستنگین کته در معتانی

 فعلاتتن اوزانتی ماننتد (72همتان:)«هجران، درد و حسترت و گلته بته کتار رفتته استت
 -ن(.لتمفاعلن فعلاتن مفتاعلن فعلتن )فتع  -فعلاتن فعلاتن فعلن )فع لن(. )=فاعلاتن(

 15.عول فاعلات مفاعیل فاعلنمف

سروده کته از « لنفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع»را در وزن « میراث»ثالث شعر اخوان
پیش از این بیان شد، مهمتترین مضتمونی کته در  چنانكهمتفرعات بحر رمل است و هم
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ف بتر گذشتته درخشتان این شعر می توان ردپّای آن را جست، مضمون حسرت و تاستّ
این حسرت دردمندانه بدرستتی وزن مناستب ختود را یافتته استت؛ بتدین  ایران است؛

ترتیب در ساختار این شعر میان محتوا و وزن هماهنگی مناسبی برقرار و این ویژگتی از 
 دید نقد ساختاری درخور توجه است.

 توازن آوايي كيفي 2-1-1-2
ت و کل هجا است توازن آوایی کیفی ناظر بر تكرار یك واج، چند واج درون یك هجا یا

آیتد کته ختود ستبب از تكرار شدن صامت و مصوّت در محور همنشینی به دست متی
یعنتی  شود. این توازن علاوه بر کتارکرد لفظتی،ایجاد نوعی موسیقی درونی در شعر می

شتته باشتد تواند کارکردهای محتوایی و معنایی نیتز داتأثیر در جنبه موسیقایی شعر، می
عر شتهای صوتی با موقعیت و زمینه موضوعی و محتتوایی اهنگیبویژه اگر این نوع هم

عنای پنهتان تواند ما را به مو می (116: 1377)علوی مقدم، افتدمناسب باشد، بسیار مؤثر می
 16متن برساند که در ذهن شاعر وجود دارد.

لنتد بشود، تكترار مصتوت ای که در این شعر دیده میبیشترین تكرار آوایی برجسته
ثر در ای متؤبار در ساختار این شعر استفاده شده و بته گونته 262ست. این مصوت ا« آ»

ه بته کاولین چیزی را « آ»خدمت تداعی معانی مورد نظر شاعر قرار گرفته است. صدای 
ایتن  همانی دارد ورساند، طنین آه و حسرت است که با محتوای این شعر اینگوش می

خن ستخیزد، حال و هوای معنایی و عاطفی برمیصدا و آوایی که از تكرار این مصوت 
ن بته وضتوح توامی« آ»رساند؛ برای مثال در بند زیر با تكرارهای را به ذهن خواننده می

 صدای آه و افسوس شاعر را در مسیر طولانی تاریخ شنید:
پوستتتینی کهنتته دارم متتن/ یادگتتاری ژنتتده پیتتر از روزگتتارانی غبتتارآلود/ »

-ان)اخو «د/ مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلودسالخوردی جاودان مانن
 (32: 1381ثالث،

در این شعر بیش از هتر واج دیگتری بته عنتوان « آ»نكته مهم اینجاست که مصوت 
یكی از حروف قافیه و ردیف قرار گرفته است: غبار/ روزگار، مهربتان/ داستتان، بنیتاد/ 

خانه، تتاریخ/ تتاریخ و ... . در واقتع اختوان بتا دار، باشد/باشد، دانه/ یاد/ باد، غبار/ می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
53،  

ز 
ايي

پ
13

95
 

 
 اخوان ثالث« میراث»تحلیل ساختاری شعر                                                               

 

17 
      

  

به عنوان یكی از حروف قافیه و نیز واج ردیتف، ایتن آه طتولانی و « آ»انتخاب مصوّت 
 انداز کرده است. پایان خود را در گوش مخاطب طنینبی

ریتاد است که ف« ر»یكی دیگر از واجهایی که در این شعر بسیار تكرار شده، صامت 
یتن شتعر بتار در ا 151انگیزد. ایتن واج تن و گذر را در وجود شاعر برمیاستمرار و رف

ه تكرار شده است. اگرچه این صامت به طور محسوسی در یك سطر یا بند تكترار نشتد
ر شتده و است، التزام شاعر در استفاده فراوان از این صامت موجب توازن آوایی این شع

ر پیتی ژنتدهیادگاران»ر زیادی گذاشته است: در القای پیام مورد نظر شاعر به مخاطب تأثی
 «.از روزگارانی غبارآلود

 دهتتوان مشتاهتوازن کیفی حاصل از تكرار واجها را در سطر سطر این شعر نیز متی
ر د« س»یتا صتدای « گفتتنیز او چون من سخن می»در سطر « ن»کرد؛ ازجمله: تكرار 

رش حبت»در سطر « ح و س»صدای یا « یال ما سه کرت تا سحر زاییدمادیان سرخ»سطر 
 تتا گشتودم چشتم،»در ستطر « ش»یا واج « بستاندر محبر پر لیقه چون سنگ سیه می

 و ...«  دیدم تشنه لب بر ساحل خشك کشفرودم
دسته دیگر از توازن آوایی کیفی حاصل تكرار هجاهاست که این نوع تكترار بیشتتر 

د این تكترار بستیار زیتاد استت و دهد. در افعال این شعر بسامدر سطح فعلها روی می
گفتت، شناستم، متیمتی»شود. در این فعلها بیشتر این فعلها همگی شامل این تكرار می

که نشتانه استتمرار « می»هجای « گوید و...خاست، میبست، میخفت، میگشت، میمی
 «می»و با فضای معنایی شعر در ارتباط است در همه آنها تكرار شده است. در این شعر 

« م-»بار در سطح فعلها تكرار شده است. گروه دیگری از این تكرار فعلی در شناسه  15
دارم، »هتایی چتون بار، یعنی بیش از هتر هجتای دیگتری در فعلهتا و واژه 32است که 

تكرار شتده استت. تكترار ...« شناسم، گفتم، نشناختم، نیاکانم، بودم، سازم، فرزندم و می
محكم دارد که با معنای درونی شعر همخوانی دارد. با تأمتل  این هجا، صدایی کوبنده و

و ... در « م-»،«متی»،«ر»،«آ»در این شعر به آسانی قابل درک است کته شتاعر بتا تكترار 
محور افقی و عمودی شعر نهایت تلاش خود را برای هماهنگی میان صورت و معنا بته 

ده، مخاطتب براحتتی بتا کار برده است. در خوانش این شعر در سایه توازن حاصتل شت



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ار
شم

ه
53، 

ييز
پا

 
13

95
 

 

  

18 
 
 

18 

18 

 
 
 

کند که شتاعر قصتد انتقتالش را داشتته ای دریافت میشود و آن اندیشهشاعر همراه می
 است.

 توازن واژگاني 2-1-2
ن هر شاعر بنابر اوضاع درونی و اجتماعی خود و متناسب بتا مضتمون کلامتش در میتا

ر بزار شتاعهمترین اکند. در واقع مدایره واژگانی وسیع زبان خود واژگانی را انتخاب می
ار بتبرای خلق شعر، واژه است و شاعران بزرگ در محور جانشینی کتلام، واژگتانی بتا 

بنتدی زمانسا»کنند؛ چرا که معنایی و موسیقایی زیبا و سازگار با متن شعری انتخاب می
ی پی بخوب اخوان (.35: 1367)مهاجر و نبوی، «معنا به واسطه عمل واژگان صورت می گیرد

 جه به آهنگکند، توها را بیشتر میهایی که عمق و تأثیر واژهاست که یكی از شیوه برده
نگتام رستاند، هو موسیقی آنهاست؛ زیرا واژه علاوه بر معنایی که به ذهتن شتنونده متی

نتد. کرساند که اغلب به رساندن معنای آن هم کمك میخواندن، آهنگی را به گوش می
دارد و  ه، علاوه بر بار معنایی از نظر آهنتگ نیتز ارزشبدین ترتیب در نظر وی هر کلم

اژگان واین یكی از مهمترین ویژگیهای زبان شعری اوست؛ به همین دلیل او در انتخاب 
 نویستد:به آهنگ و تكرار آن توجه خاصی دارد. اخوان خود دربتاره ایتن موضتوع متی

د وز، سراپای وجوتكرار صنعت زیبایی است. زندگی خود نوعی تكرار است. شب و ر»
 (.158: 1371ثالتث،)اختوان «خود ما تكرار آفرینش است. وزن و قافیه در شعر تكرا ر است

واژه  تریناییاز دیدگاه او شاعر باید در محور جانشینی زبان. به دنبال زیباترین و موسیق
 ستت کتهاباشد تا بتواند از آن در محور همنشینی شعر استفاده کند. این همتان تعریفتی 

اری یتا کند. او شعر را انتخاب واژگتان از طریتق محتور استتعیاکوبسن از شعر ارائه می
: 1383ز،)استكول دانستتجانشینی کلام و انتقال آن بر محور مجاز مرسلی یا همنشینی می

51.) 

به توازنهایی مربوط است که از تكرار واحد زبتانی بزرگتتر از هجتا 17توازن واژگانی
 تواند تكرار یك واژه، یك گروه و یا حتی یك جمله باشدازن میشود. این توساخته می

این نوع توازن هم شامل تكترار آوایتی کامتل ماننتد تكترار جملته،  (.207: 1380)صتفوی،
شود و هم تكرار آوایی ناقص مانند قافیه، انواع جنتاس، انتواع ردیف، جناس تام و ...می
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توازنهای واژگانی، به آنچه نقش کلیتدی در گیرد. در اینجا از میان سجع و ...را در برمی
 شود:دهی به ساخت این شعر دارد، اشاره میشكل

 تکرار جمله 1-2-1-2
ط استت؛ دسته از توازنهای واژگانی، به تكرار جملته مربتوپیش از این اشاره شد که یك

هتم  هایی است که در یتك جملته از پتیزیرا تكرار جمله در واقع تكرار مجموعه واژه
آیند. تكرار جملات یكی دیگر از ویژگیهای سبكی شتعر اختوان استت. جمتلات و می
فت  حشود که هسته مرکزی و محور افقتی شتعر او را جملاتی در شعر او تكرار میشبه
اری کته شود. در این شعر مهمترین تكرکند و مانع گسستگی ساختار کلّی شعر او میمی

است.  «پوستینی کهنه دارم من»شعر یعنی  شود، تكرار سطر اولدر سطح جمله دیده می
ر میانته دبار در آغاز شعر، دو بتار این سطر چهار بار در این شعر تكرار شده است؛ یك

اشتته دآن و سپس در پایان. تكرار این سطر در زیبایی ساختار ایتن شتعر تتأثیر زیتادی 
شتعر  است؛ چرا که از یك سو سبب شده است احساس و تخیّلی یكنواختت در کلیتت
مفهتوم  عرضه گردد و از سوی دیگر تكرار جنبه آهنگین و موسیقایی شعر را برای القای
هتامی مورد نظر شاعر آماده کرده باشد. نكته مهم این است کته ایتن ستطر، ستاختاری اب

ا دن شعر بتگونه آغاز کردارد. آغاز شعر با ابهام یكی از ویژگیهای شعر معاصر است. این
ر ددارد تتا یسازد و ذهن او را به تكتاپو وامترو میرا با درنگ روبه طرح ابهام، خواننده

خاطب را فرایند تكمیل شعر سهیم گردد. در این شعر نیز تكرار این سطر ابهامی، ذهن م
 کند.تر میبرای درک اندیشه مفهوم مورد نظر شاعر برجسته

 وطر اول د، تكرار سنكته دیگری که در زمینه تكرار در این شعر باید به آن اشاره کر
ن شتاعر چهارم بند آغازین شعر در بند پایانی آن است که نشانگر این است که هنوز ذه

 از حرکت باز نایستاده است.این شعر با بند:
 «لتتودپوستتینی کهنتته دارم متتن/ ... / مانتتده میتتراث از نیاکتانم متترا ایتتن روزگتتار آ»

 (36و  32: 1381ثالث، )اخوان

شتود. ایتن شتیوه ر آخرین بنتد شتعر نیتز بته عینته تكترار متیآغاز، و این سطر د 
دارد؛ زیرا شعرهایی که پذیری، خواننده را به بازنگری و بازخوانی دوبارة شعر وامیپایان
پذیری قطعی دارد به مخاطب خود، آرامش و آسایشی ناشی از تمام شدن را انتقتال پایان



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ار
شم

ه
53، 

ييز
پا

 
13

95
 

 

  

20 
 
 

20 

20 

 
 
 

، کته پایتان بتاز و «میتراث»ایی مانند دهد که چندان پایدار نیست در حالی که شعرهمی
ای دارد، خواننده را به جدال با ذهن خود برای دستیابی به معنتای نهتایی شتعر رهاشده
در این گونه شعرها در واقع دنبالته اندیشته (. 1289: 1389)قدمیاری و دلائی میلان، داردوامی

به بتازخوانی و بازستازی شود تا هر یك از آنها نیز شاعر در اختیار مخاطبان گذاشته می
 کند.پایانی تصویرها را بیان میگونه وسعت زمان و مكان و بیشعر بپردازند و بدین

 قافيه و رديف  2-2-1-2
ستت. اشود قافیه و ردیتف یكی دیگر از عواملی که موجب توازن واژگانی در کلام می 

 نتد هجتای واژهای از تكرارهای آوایی درون یتك یتا چروش قافیه چیزی جز مجموعه
ه همتین بنیست. مقولاتی چون قافیه از ساختی بزرگتر از واحد زبانی هجا برخوردار، و 

 (.203: 1380)صتفوی، گیتریمدلیل است که هنگام بررسی قافیه از توازن واژگانی بهره متی
ویژه بتدر شعر فارسی قافیه و ردیف در موسیقی کناری شعر نقش اساسی بر عهده دارد، 

صر که موسیقی شعر بر دوش کلمات محدودی گذاشته شتده استت. تكترار در شعر معا
ر را دو کنتد کته تتأثیر شتعکلماتی مشابه در پایان هر بند، موسیقی گوشنوازی ایجاد می

قافیته و  های نظری خود بارها به اهمیتتها و گفتهکند. اخوان خود در نوشتهچندان می
 ن تتداعی بتهیه به منزله آرایش و زنجیره زریقاف»کند. از نظر او ردیف در شعر اشاره می

 (.82: 1371ثالتث،)اختوان «منزله قلابها و پیوندهایی برای حف  تعادل و توازن آرایش است
 ست.ها در زبان شعر او شده ااین نگرش از رهگذر نظام موسیقایی سبب تشخّص واژه

ر ایتن شتعر بته هتا دبار در سطح شعر آمده استت. قافیته 36، قافیه «میراث»در شعر
گفتت/ ترتیب عبارت است از: بند یك؛ غبار/ روزگار، بند دو؛ سخن/ من؛ بند سته؛ متی

چنان، بند پنچ؛ مهربتان/ داستتان، بنتد بست و مهربان/ آنخفت، بند چهار؛ دست/ میمی
شش؛ امامی/ پادشاهی/ گناهی، بند هفت؛ ماننتد/ چنتد، بنتد هشتت؛ بنیتاد/ یتاد/ بتاد و 

بند نه؛ دانه/ خانه، بند ده؛ بودیم/ پیمودیم، بند یازده؛ بنیاد/ فریتاد/ بتاد، کشفرودم/ بودم، 
ها در کلیّت شعر بختوبی بند دوازده؛ غبار/ روزگار، هشدار/ کار و پاکتر/ ضرر. این واژه

گنجانده شده و هر دو رسالت خود را به زیبایی انجام داده است؛ یعنی هم در القای بتار 
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و هم محیط موسیقایی و آهنگینی بر کلّ این شتعر حتاکم کترده معنایی شعر نقش دارد 
 است. 
مبتنی  آید که بر تكرار آوایی کاملردیف نیز از شگردهای توازن شعر به حساب می 

ستان تكترار گیرد در تمام بنتدها یكای که به عنوان ردیف قرار میاست. از آنجا که واژه
عر ردیتف شتقافیه مورد توجه باشد. در این تواند بیش از شود، توازن واژگانی آن میمی
خ، نیست خواست، بنویس، تاریبار تكرار شده است با واژگانی چون: آلود، گفتم، می 17

ایتان هتر پی ساختاری شتعر در العاده این واژگان، که مطابق قاعدهو باشد. کارکرد فوق
ذارد گه جای میبند آمده است، در ذهن مخاطب اثری از همراهی و هماهنگی با شاعر ب

هتای شود که احساسی یكدست در کلّ شعر عرضه گردد. از جمله ویژگیو نتیجه این می
دیتف در رثالث همین آگاهی او به ارزش و تواناییهای القتایی قافیته و عمده شعر اخوان

نظیتری بی گیرد، قدرت القاییهایی که بدین منظور به کار میشعر است. از این رو واژه
 دارد.
جته ه مهمی که در بحث نقش توازنی قافیه و ردیف در این شتعر بایتد بته آن تونكت

ر ایتن دکته « ر»و « ا»کرد، همسویی و تعادل واجهای آنهاست؛ به این معنی که واجهای 
ف نیتز شعر بسیار تكرار شده و بیشترین بسامد را داشته به عنوان حتروف قافیته و ردیت

قّت شاعر داین همگونی و تشابه در واجها نشانگر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. 
ایتن  در انتخاب واژگان است تا بتواند حس مورد نظر خود را به مخاطتب انتقتال دهتد.

صوتهای خیزان و افتان و قدرت چرخشی این هجاهای معكوس، گویی طنتین صتدایی 
ی و وایاست در تونل تاریخ ایران؛ بدین ترتیب اختوان بتا ایتن تكرارهتا در شتعر، همنت

 هماهنگی کاملی را میان عناصر و اجزای شعر خود برقرار ساخته است.

 توازن نحوي 3-1-2
 در کنار دو توازن دیگر یعنی توازن آوایی و واژگانی، توازن دیگری مطرح است کته بته

در کتابهای زبانشناسی مورد بحث بوده است. توازن نحوی از تكترار  18نام توازن نحوی
آید. این توازن در شتعر بته داخل یك سطر یا یك بیت به دست میساختهای نحوی در 

 آیتدسازی نقشی بته وجتود متیسازی نقشی و جانشینصورت تكرار ساخت، همنشین
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، مهمترین توازن نحوی، تكرار ستاخت استت. «میراث»در شعر  (.223-221: 1380)صفوی،
استت، در اینجتا  اگرچه اصطلاح ساخت در زبانشناسی از معتانی متعتددّی برختوردار»

صرفا در معنی آرایش عناصر دستوری سازنده جمله در مرتبه واژگانی به کار برده شتده 
 در این شعر بیشتر جملات در سه نوع ساخت تقریبا مشابه است:   (.221)همان: «است

 الف
 پوستینی کهنه دارم من -
 شناسم من جز پدرم آیا کسی را می -
 ن گفتن که گفتم منخنده دارد از نیاکانی سخ -
 ام با منپوستین کهنه دیرینه -

 ب 
 گفتنیز او چون من سخن می -
 خواست تا مذهب دفترش را گاهگه می -
 بستسیه میحبرش اندر محبر پرلیقه چون سنگ -
 لرزیدسلك میدر بنان درفشانش کلك شیرین -

 ج
 کز نیاکانم سخن گفتم -
 سان کز ازل بودم هم بدان -
 من بسان کاروانسالارشان بودم -

اخوان با این شیوه یكپارچگی شعر خود را در محور عمودی غنی ساخته و ستاختار 
کنتد و یكدستی به شعر خود بخشیده است. این تكرارها نقش اسكلت شعری را ایفا می

نكتته مهمتی کته در (. 34: 1383)نیكوبختت، دارد مانند چارچوبی، ساختار شعر را نگه می
بحث توازن نحوی در این شتعر بایتد بته آن اشتاره کترد، همستویی تتوازن نحتوی بتا 
توازنهای آوایی و واژگانی است؛ یعنی در ایتن ستطور متا توازنهتای نحتوی، آوایتی و 

بینیم و این ویژگی جنبه زبانی و معنایی شعر را به حدّ اعلای واژگانی را در کنار هم می
وزنی، هماهنگی و همنتوایی هم»گفته است:  19وهنچنانكه ژان کخود رسانده است؛ هم
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نتوایی کلّتی رود و هدف کلّ دستگاه شعر بر ایجتاد هتمعناصر سازنده شعر به شمار می
 (.138: 1368)غیاثی، «استوار است

 انسجام 2-2
ی خای از واژگان و جملات است که بر مبنای قوانین و اصتول هر اثر ادبی مجموعه اصتّ
یتن ااستت. عتواملی کته میتان تی منسجم و یكپارچته پدیتد آورده به هم پیوسته و کلیّ

ناصر عآورد، کند و ساختاری واحد و هماهنگ را به وجود میجملات ارتباط برقرار می
ه میان شود. پس منظور از انسجام متن، مجموعه روابطی است کنامیده می 20انسجام متن

ه کته جملاتتی گستیختها متتن را از اجزای سازنده متن وجود دارد. این روابط و پیوند
نستجم متصادفی در کنار هم قرار گرفته استت، متمتایز، و آن را بته کلیّتتی یكپارچته و 

ه در کهالیدی و حسن از جمله کسانی هستند  (.110: 1374ساعدی، پور)لطفیکند تبدیل می
 تنی شتاملم اند. آنها معتقدند که انسجامحوزه عناصر انسجام متنی مطالعات زیادی کرده

بته  تواندر میای از گفتار یا نوشتاشود که به وسیله آن روابط، هر قطعهروابط معنایی می
 (.110)همان: دهد عنوان متن وظیفه خود را انجام می

لیتدی و ها و انستجام متتن نقتش دارد. هاعناصر فراوانی در ایجاد ارتباط میان جمله
ر دکننتد. وری، لغوی و پیوندی تقستیم متیحسن این عناصر را به سه دسته عناصر دست

« راثمیت»بندی آن دو به بررستی ایتن عناصتر در ستاختار شتعر اینجا با توجه به تقسیم
 شود:پرداخته می

 انسجام دستوري    1-2-2
های له، وجود ارتباط نحوی و دستوری میان واژگان و جم21منظور از انسجام دستوری

 (.31ن:هما) افتدیوه ارجاع، جانشین و حذف اتفاق میهر متن است. این انسجام به سه ش
جاع به ز ارادر این شعر آنچه کاربرد آن مشهودتر است، استفاده از ارجاع است. منظور 

رار برق کار بردن انواع مختلف عناصر ضمیری در متن است که بین جملات متن ارتباط
« میراث» سطرهای ذیل از شعردر  (.101: 1388)دهقانی، بخشدکند و به آن انسجام میمی

 نقش ارجاع در انسجام شعر کاملا آشكار است:
 شاننزد آن قومی که ذرات شرف در خانه خون -
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 گفتچون من سخن می اونیز  -
 خواسترا گاهگه می شتا مذهب دفتر -
 اندر دست شافتادای میرعشه -
 لرزیدسلك میکلك شیرین شدر بنان درفشان -
 بستپر لیقه چون سنگ سیه میاندر محبر  شحبر -
 یی، ای عموی مهربان بنویسکجاهان،  -
 یاد شگفت و بودچنین می او -
 پستان و گل زوفاماند و سه اوباز  -
 را به ما بخشید شروز رحلت پوستین -
 بودم شانبسان کاروانسالارمن -
 آیا بدل سازم شبا کدامین خلعت -
 دارمیپاک و دور از رقعه آلودگان  شهمچنان -

ز آن باید بته عناصتری قبتل یتا بعتد ا« شَ»و « شان»، «او»، «کجا»برای درک ضمایر 
ستجام ضمایر مراجعه کرد. این ارجاعات به نظر هالیدی و حسن یكی از دلایل اصلی ان

تتی حتر کترده و متن است که در این شعر نیز پیوند واژگان و سطرهای شعر را منسجم
دن و است. شاید بتوان گفت بیشترین توجه شتاعر در آورشناسیك بخشیده جنبه زیبایی

ین تلاش اتكرار این ضمایر، موسیقی کلام و زیبایی ناشی از آن بوده است. اخوان برای 
فظتی یتا لای، همزادی خلق کند که از نظر کند در مجاور هر کلمه، ترکیب و یا جملهمی

ه گتاتشتكیل دهتد کته جلتوه معنایی قرینه عنصر اول باشد و آن دو با یكدیگر ستاختی
ی ر که فضتایدر کل شع« شَ»زیبایی کلام و هنر سراینده باشد؛ مثلاً تكرار فراوان ضمیر 

 کند.ایجاد کرده است که شاعر از طریق آن مخاطب خود را با خود همراه می
ذف حت اما حذف یعنی عنصری در متن به قرینه عناصر قبلی به منظور ایجاد انسجام

 دید: تواندر چند بند از شعر، این نوع ارتباط را می (.113: 1374ساعدی،ور)لطفی پ شود
و  من یقین دارم که در رگهای من خون رسولی یا امامی نیست/ نیز خون هیچ خان

 (34: 1381ثالث،)اخوان پادشاهی نیست

 و :
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ن آیتین به آدانه/ و باز او ماند و سه پستان و گل زوفا/ باز او ماند و سكنگور و سیه
 (35)همان: زارانی/ کانچه بینی در کتاب تحفه هندیحجره

در ستطرهای دوم و ستوم، « بتاز مانتد»و « متن یقتین دارم»حذف عبارتهتای فعلتی 
 شود.کند و سبب انسجام سطرهای شعر میجملات این دو بند را به هم متّصل می

 انسجام لغوي 2-2-2
اب هتای انتختشود که شتامل گونتهمی های واژگانی متن مربوطبه رابطه22انسجام لغوی

، کته در 32تكرار یا بازآیی -شود: الفنامحدود است. انسجام لغوی به دو نوع تقسیم می
همتایش یتا  -شتود. بهتای بعتد از آن تكترار متیآن، عناصری از یك جمله در جمله

ع ، که منظور از آن در کنار هم آمدن عناصر لغوی معتیّن در چتارچوب موضتو24همآیی
 )لطفی شودهای آن متن منجر میمتن است که به پیدایش ارتباط بین جمله هر

نتایی آیی در واقع به حوزه معهم (.277: 1976؛ هالیدی و حسن، 113و  114: 1374ساعدی،پور
ستت. از وابسته است در حالی که تكرار بیشتر در ارتباط با توازن و موسیقی هتر متتن ا

رداختته آیتی پپیش از این بیان شد در این بخش به هم آنجا که حوزه تكرار در این شعر
 شود:می

در این شعر، اخوان ثالث بترای محكمتتر کتردن و انستجام بتین ستطرهای شتعر و 
های بندها در ساختار کلّی شعر خود از این شیوه هم به گونته شتایانی بهتره بترده رابطه

ده کترده استت؛ یتك بتار در آیی یا تناسب استفااست. شاعر در اینجا به دو گونه از هم
محور افقی شعر و در هر یك از بنتدها: بنتد یتك: کهنته، ژنتده، ستالخورد، جتاودان و 
روزگار/ بند دو: قوم، شرف و آدمیت/ بند سه: پدر، نیا و جدّ/ بنتد چهتار: گتیگ، گتول، 
کوردل و رعشه/ بند پنگ: تاریخ، دبیر، دفتر، بنان، کلك، حبر و لبقه/ بنتد شتش: رستول، 

ریگ، سالخورد و کهنه/ بند هشت: ساحل، جیحتون، م، خان و پادشاه/ بند هفت: مردهاما
دانه/ بند ده: رحلت، لب و کشفرو/ بند نه: گل، سكنگور، تحفه و سیهتوفان، زورق، تشنه

کاروانسالار، ره، غایت و پیمودیم/ بند یازده: آستتین، پوستتین و چترکین / بنتد دوازده: 
آیی و تناسب واژگان شود که رعایت همت و رقعه. ملاحظه میجبه، زربفت، مرقع، خلع

در سراسر شعر حف  شده و این گونه ارتباط معنایی بتین کلمتات در یتك بنتد باعتث 
آیی و تناستب در محتور عمتودی ایتن شتعر انسجام شعر شده است. گونه دوم این هم
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، یادگتار، نیاکتان، مشهود است. شاعر با استفاده از نامهای مختلف مشابهی چون پوستین
پدر و میراث در سراسر شعر، که در تناسب کامل با معنا و مضمون شعر است، وحتدت 
موضوعی شعر خود را در محور عمودی تقویتت کترده و آن تخیّتل و عاطفته ختود را 

 یكنواخت و یكدست در ساختار شعر انسجام بخشیده است.

 انسجام پيوندي 3-2-2
رابطه معنایی و منطقی وجتود دارد؛ متثلاً یتك جملته  در میان همه جملات متن، نوعی

کند، جمله بعد نتیجه یا شرطی برای آن ارائه و یتا مطلبتی بتر آن موضوعی را مطرح می
رسد اگر کند. به نظر میاضافه، و چه بسا مثالی یا نكته مقابلی برای آن مطلب عرضه می

یا گفتار بیماران روانتی  هذیانشباهت به چنین ارتباطی میان جملات متن نباشد، متن بی
هالیدی و حستن چنتین (. 114: 1374ساعدی،پور)لطفینخواهد بود که تعادل فكری ندارند 
 بندی کردند: ارتباط اضافی، سببی، تقتابلی و زمتانیروابطی را تحت چهار عنوان تقسیم

ر استت، تتآنچه کتاربرد آن برجستته« میراث». در شعر (283و  282: 1976)هالیدی و حسن،
تتوان در ایتن های دیگر را نیز متیاستفاده از نوع ارتباط اضافی است. البته ردپّای ارتباط
ای در زمینه محتوای جملته قبلتی شعر یافت. منظور از ارتباط اضافی این است که جمله

ای تقستیم در متن مطلبی را اضافه کند که خود به سه دسته توضیحی، تمثیلی و مقایسته
پوستتینی کهنته دارم »در این شعر، دو سطری که بتا (. 114: 1374ساعدی،پوری)لطفشود می

شود، در واقع سطرهایی که بعد از آغاز می« پیر از روزگارانی غبارآلودمن/ یادگاری ژنده
کننده توضیحی در باب تصتویرهایی شود حالت اضافی دارد و بیاناین دو سطر واقع می

ن شاعر نقش بسته است. البته جنبته تمثیلتی روابتط است که از توصیف پوستین در ذه
ای ملموستر یافت. در ارتباط تمثیلی، ابتتدا نكتته اضافی را در این شعر می توان به گونه

شود؛ سپس مواردی مشابه در ارتباط با آن مطلب متورد بررستی قترار یا مطلبی بیان می
شتود و صتورت متی گیرد و بتا استتفاده از ایتن شتگرد، مطلتب اول گستترش دادهمی

ثالث همین است. او بتا دیتدن پوستتین کند. در اینجا نیز قصد اخوانملموستری پیدا می
آورد که نشتاندهنده پترواز خیتال شتاعر استت. اولتین کهنه خود درواقع، تمثیلهایی می

بندد، یتاد پتدر و نیاکتان استت؛ ستپس تمثیلی که از دیدن پوستین در ذهن او نقش می
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ن قوم، سپس ستاحل پرحاصتل جیحتون و... . همتان طتور کته دیتده تاریخ و شرف ای
های توضیحی و تمثیلی در محور طولی شعر خود شود، شاعر با استفاده از این جملهمی

تردید ارتبتاط اضتافی عتلاوه بتر نقتش مهمتی کته در کند. بیانسجام پیوندی ایجاد می
اختی و شتاعرانه بتودن ایتن شنانسجام این شعر داشته، نقش اساسی هم در جنبه زیبایی

 شعر داشته است.

 روايت 3-2
ن روایت، یعنی آفرینش دوباره انسان در زبتان و زبتان یعنتی دنیتای روایتت شتده ذهت

ر واژگتان دگیرد، زبان اندیشته ختود را گاه که آدمی از دوران کودکی یاد میانسانی. آن
کته  ه این ترتیب استتکند و بخلق، و برای همنوعانش حضور خود را آشكار اعلام می

متك انستانهای اولیته بته ک(. 557: 1389)حتدادی، شتود روایتهای خرد و کلان آفریده می
هتای روایت سعی در فراگیری جهان پیرامون خود کردند و قصد داشتند بتا آن، آموختته

عر یكتی از ویژگیهتای عمتده شت(. 24: 1380)آسابرگر، خود را به نسل بعدی منتقل سازند
ی ه روایی بودن آن است که سبب شده است این شتعرها دارای ستاختارهایمعاصر، جنب

طترح ممنسجم باشد. البته روایتی که در شعر مدّنظر استت بتا آن روایتتی کته در رمتان 
 دهد، تصتویر استتشود، متفاوت است؛ چرا که آنچه روایت را در شعر گسترش میمی

دتا یتا روایتت عمت»نویسد: اره میولی در داستان، توالی حوادث است. اسكولز در این ب
 «درصدد انتقال تصویری از بافتت استت یتا درصتدد بترانگیختن واکنشتی در مخاطتب

ه (. اصولا هدف اصلی شاعر معاصر از روایت، تصویر کردن استت؛ بت135: 1383)اسكولز،
ل عبارت دیگر تصویری بودن بسیاری از شتعرها بتویژه اشتعار نیمتایی، یكتی از عوامت

بته هتم  وصلی در روایی شدن آنهاست. در جایی که فراوانی و تعدّد تصاویر ساز ازمینه
ر بته بترد یتا تصتاویپیوستگی آشكار و پنهان آنها، فضای کلّی شعر را در خود فرو متی

رو روبته شود، مخاطب خود را با نوعی داستانپردازیای پیوسته و متوالی عرضه میگونه
ا بتتتوان می ی روایی،بافت کامل داستانی ندارد، امابیند. اگرچه بسیاری از این شعرهامی

 (.17: 1381)شیری،  نوعی تساهل و تسامح این گونه روایتگری را داستان کامل تلقّی کرد

 ر قالب ثالث همین ویژگی را دارد؛ یعنی روایتهای او بیشتر دروایت در شعر اخوان
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ز ك گره آغتارو هستیم که با یهتوصیفهاست و نه مانند آن روایتی که مثلا در داستان روب
 جز»ویسد: نشود و با طیّ کارکردهایی به گرهگشایی بینجامد. براهنی در این باره میمی

اهی بتر گتدهد. در برخی از شعرهای کوتاه، روایت، زمینه تمام آثار اخوان را تشكیل می
ای شتعرهشود. ولی شعر اخوان، جتز در بعضتی از وگو نیز افزوده میاین روایت، گفت

ه کوتاهش، موقعی در اوج واقعی است که روایت، شكل ساده ختود را از دستت داده بت
ایتن  خود اختوان هتم دربتاره(. 1017: 1371)براهنی، تمثیل و یا اسطوره تبدیل شده باشد 

ایت تنتزل ام، اما شعر را به حد رومن روایت را به حد شعر اوج داده»گوید: موضوع می
صتولا قصته بیتنم... ان راوی هستم و در این کار هم هیچ ایرادی نمتیام... اصولا منداده

 )اختوان25«های زنتدگی استت. اصتلا ختود زنتدگی استتترین قسمتیكی از پراهمیت

ات متا ادبیت»کترد: . این همان چیزی است که نیما بسیار بر آن تأکید متی(200: 1371ثالث،
ن نه این کافی است که مضتموباید از هر حیث عوض شود. موضوع تازه کافی نیست و 

و متدل  را بسط داده و به طرز تازه بیان کنیم... عمده این است که طرز کار عوض شتود
. (608: 1351پتور،آریتن)«هاستت بته شتعر بتدهیمروایی که در دنیای باشتعور آدم-وصفی

روایتی استت.  -کنیم، همین الگتوی وصتفی، مشاهده می«میراث»رویكردی که در شعر 
 ز چند پاره روایی تشكیل شده است:این شعر ا

 وصف پوستین کهنه: -1
دی پیتر از روزگتارانی غبتارآلود/ ستالخورپوستینی کهنه دارم متن/ یادگتاری ژنتده

 (32: 1381ثالث،)اخوان میراث از نیاکانم مرا، این روزگارآلودمانند/ ماندهجاودان

 وصف پدر و نیاکان: -2
گفتت./ اختم هرگز/ نیز او چون من ستخن میآری/ من نیای دیگری نشن جز  پدْرْم

ب شتچنین دنبال کن تا آن پدر جدم/ کاندر اخم جنگلی، خمیازه کوهی/ روز و هم
 (33)همان:  خفتگشت یا میمی

 وصف تاریخ: -3
بتا  /خواستتاین دبیر گیگ و گول و کوردل: تاریخ/ تا مُذَّهب دفترش را گاهگه می

 (34)همان: افتادش اندر دستید/ رعشه میپریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالا
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رده کتاین بندها با روابطی منسجم در کنار هم قرار گرفته و شتكل زیبتایی را خلتق 
شتده  رفتها پشت سرهم ردیتفدارد؛ یعنی پی 26ایاست. بیشتر این بندها حالت زنجیره

 صتراست؛ در نتیجه این حالت سبب تقویت استحكام ساختار شعر و پیوند منستجم عنا
نتایی شعری شده است. از سوی دیگر این شیوه علاوه بر پیوند دادن بندها بته بحتث مع

 دلائتی )قتدمیاری وشود و در القا و تأثیرگذاری آن نقش مضاعفی داردشعر هم مربوط می

ندیشته ای از فراینتد یتك ااینكه هر یك از بندها، نشتاندهنده مرحلته( 1296: 1389میلان،
استت،  ن ایرانی که با روابطی منسجم در کنار هم قرار گرفتتهاست؛ اندیشه عظمت تمدّ

ه شتعر نشینی خود را یافته و در سطور آراستتبه طوری که در ذهن شاعر مناسبترین هم
ل جاری شده است و با پیوستن در محور ارتباطی عمودی شعر، بندهای شتعر را تشتكی

ل کامتل و صتورت نهتایی شتعر از مجمتوع ایتن بنتدها شتك« ساخت»داده و سرانجام 
 ساختمند خود را یافته است.

اما نكته مهمی که در اینجا لازم به اشاره است، بحث ارتباط معنتا و زبتان و تصتویر 
در شعر میراث است. اخوان که خود در داشتن زبانی محكم و واژگتانی فختیم مهتارت 

شتعر  خاصی داشت در این شعر نیز از این هنر خود بخوبی بهره گرفتته استت. در ایتن
سخن از پوستینی است که به شاعر به ارث رستیده استت. پوستتینی کته شتكل لفت  و 

ترتیب گذشته شاد و شكوهمند شاعر اش گویی در ارتباط با گذشته است و بدینمعنایی
در واقع بازگشت به گذشته پر افتخار، نوعی اسطوره نجات بترای »آورد. را فرایاد او می

سازی از موقعیت اجتماعی و سیاسی عصر خود ین اسطورهخواهد با اشاعر است. او می
ز یك سو با افتخار و غرور به پسترش شاعر ا (.275: 1387)شریفیان،« و همسالانش بگوید

و از ستوی « بعد من این سالخورد جاودان مانند، با بر و دوش تو دارد کار»گوید که می
ا پرهیتز از پیونتد بتا آلودگتان کند که پاکی این پوستین را بتدیگر به دخترش توصیه می

پوشان در ادغام با غیر، اصالتشان را از دست ندهند. ایتن  حف  کند تا ایل و تبار پوستین
گویتد دیگتران آن قتدر ت است. راوی مییاصالت در چیست؟ این اصالت در حف  آدم

ت در خونشتان تنتگ یتانتد کته جتا را بترای آدموجودشان را از چیزهای دیگر پر کرده
. اند. اینها گرچه، مانند نیاکان خودِ او، همه فرزنتدان آدم هستتند، ولتی آدم نیستتندکرده

طوری که از معنی سطحی آن پیداست به پوسته بیرونی وجتود و زنتدگی پوستین همان
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کند کته بترای زند، بهتر معلوم میامّا راوی هر چه بیشتر حرف می  ؛کندراوی اشاره می
قط ظاهر او نیست، بلكه باطن و مغز او هتم ماهیتت همتین او حالا دیگر این پوستین ف

زند و حتی میزان کهنگتی آن پوسته را دارد. راوی ابتدا از کهنه بودن پوستینش حرف می
از روز ازل به ریش و ریشه او و اجتدادش بستته شتده   کند. این پوستینرا هم بیان می

هتا کته رنتگ و روی یتتوان آن را بتا پوستتین دراویتش و صتوفاست، طوری که نمی
گوید که از ازل انگتار سرنوشتت او می اخوان متمدنتری در تاریخ دارند یكی دانست.  

اند که چه چپ بترود و نوشته« شكمی خالی از غذا، ولی مالامال نور معرفت»را با شعار 
گوید زمانی هم کته او می»اش پیش رویش و دمَ دستش است. چه راست، پوستین کهنه

مستكن  ،یعنتی غارهتا ا؛هتکردند و یتا در خمیتازه کتوهجنگلها زندگی می اجدادش در
بنابراین، باید گفت که دارنده این پوستین از نظتر  ؛داشتند، این پوستین وصله تنشان بود

نزدیكتر است و اوست که با حف  ایتن « آدم»اهری و باطنی به نیای همه انسانها یعنی ظ
 (.2: 1389)نوشمند،  «است« تیآدم»پوستین، همچنان محاف  

ران روا بر انیتپسازد و با تعابیری تند و بیگرایی افراطی خود را نمایان میشاعر ایران
متن : »زنتدتازد و حتّی در بُعد مذاهب و ادیان نیز دست به تاریخ ایتن سترزمین متیمی

ن ز زبتاادر بندهایی که شاعر «. یقین دارم که در رگهای من خون رسولی یا امامی نیست
را  خواند و در واقتع افتختارات گذشتته ختودپوستین که میراث نیاکان اوست، رجز می

ن کشد، ساخت واژگان و بافت کلام استواری و شتكوه زبتان حماستی را نشتافریاد می
لخورد، پیتر، ستاژنتده» و ترکیبتات « رعشه، رعتد، توفتان، فریتاد و... »دهد: واژگان می

جه به قراین توان ادعا کرد شعر میراث با توین اساس میبر ا«. ریگو...سلك، مردهشیرین
  زبانی، تصویری و معنایی از شعرهای زیبای اخوان ثالث است.

 گيرينتيجه .3
از شتعرهای « میتراث»ثالتث، شتعر های مهدی اخوانجدای از داوری ارزشی در سروده

شتده استت. فرهنگی شاعر سروده  –اخوان است که در زمینه حسرت و اندوه تاریخی 
شاعر در این شعر با توجه فراوان به ساختار و فرم شعر، انسجام صوری مناسبی به شعر 
بخشیده و با استفاده از روابط ساختاری چون تكرار، انسجام و روایت، شتعری را پدیتد 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
53،  

ز 
ايي

پ
13

95
 

 
 اخوان ثالث« میراث»تحلیل ساختاری شعر                                                               

 

31 
      

  

نشتینی و آورده است که هم از نظر حسن انتخاب واژگان و مناسبات آنها در جایگاه هم
میان آنها در سطرها و بندها بویژه در محور عمتودی شتعر و هتم بته  جانشینی و رابطه

تترین اعتبار موسیقی کلام و تأثیر مضاعف در القای حالت شتاعر بته مخاطتب از موفّتق
شعرهای اوست. شاعر با کمك گرفتن از این اصول و روشها، زبتان شتعری ختود را از 

ن تمهیتدات زیباشتناختی بته زبان عتادی و هنجتار متمتایز ستاخته و بتا استتفاده از ایت
عمومتا در استتفاده « میتراث»زدایی دست زده است. راز پذیرش و مقبولیت شعر آشنایی

بجا و مناسب از همین روابط ساختاری در کلیّت شعر است. البته ساختاری که گتاه بته 
شعر کلاسیك تكیه دارد و بیشتر همّ و غمّ شاعر نیز به رعایتت اصتول ستاختاری شتعر 

شتود و از ستوی دیگتر در یعنی وزن و موستیقی و قافیته و ... خلاصته متی کلاسیك،
های جدید است و عناصر و اجزای آن در ارتبتاط کامتل بتا وحتدت هماهنگی با نظریه

 اندیشه مورد نظر در ساختار کلی شعر است.

 نوشتپي
1. Ferdinand de Saussure 
2. Norm 
3. Structure 
4. R.Jacobsen 
5. N.Trubetzkoi 
6. M.A.K.Halliday 
7. Structurealism 
8. C.L.Strauss 
9. R.Barthes 
10. R.Hassan 
11. T. Todorov 
12. Repetition 
13. Phonic Parallelism 

د شتوشاهده متیتوان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا در بسیاری از اشعار فارسی مالبته این نظر را نمی. 14
ک و ا وجود ندارد و گاهی شاعران بترای بیتان مضتامین ستوزناکه این هماهنگی میان وزن و محتو

ای آور از وزنهتها از وزنهای شاد و گاهی برعكس، یعنی بترای بیتان مضتامین شتاد و طتربمرثیه
 .62: 1386کامیار،کردند. نك: وحیدیانسنگین استفاده می

متل متفرعتات بحتر ر وحیدیان در اثر خویش برای اثبات مدعایش چندین شعر معروف را، کته در. 15
ه سروده شده و حامل مضامینی چون سوگ و اندوه و حسرت است نیز به عنوان شتاهد مثتال آورد

 شود:است که در اینجا به چند مورد از آن اشاره می
 خاقانی در سوگ فرزندش:
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 صتتبحگاهی ستتر خونتتاب جگتتر بگشتتایید
 حاف :

 نمتتتاز شتتتام غریبتتتان چتتتو گریتتته آغتتتازم
 رودکی:

 یخت هتر چته دنتدان بتودمرا بسود و فرو ر
 

 ژالتتته صتتتبحدم از نتتترگس تتتتر بگشتتتایید 
 

 هتتتای غریبانتتته قصتتته پتتتردازمبتتته مویتتته
 

 نبتتتود دنتتتدان لا بتتتل چتتترا  تابتتتان بتتتود
 (73 و 72)همان:                                

وهی یكی دیگر از زیباترین شعرها که در حسرت تاریخی سروده شده، شعر هزاره دوم آهوی ک
 کنی است که در آن شعر نیز شاعر از بحر رمل استفاده کرده است.کداز شفیعی

و  حروفتیشتود کته بته دو دستته هتمگفتته متی« آراییواج»در علم بدیع به توازن کیفی صنعت . 16 
آوا »م . راستگو در کتاب بدیع خود از هنری به نتا73: 1368شود. نك: شمیسا،همصدایی تقسیم می

آوایتی از  شود که صدا ونویسد که این هنر زمانی ایجاد میضیح آن میبرد و در تواسم می« معنایی
: 1382خیزد با حال و هوا معنایی و مضمونی سخن هماهنگ باشد. نك: راستگو،تكرار واجها برمی

 عیانتد؛ نتك: شتفیهتایی بته ایتن موضتوع کترده. البته پیش از او شفیعی و شمیسا نیز اشتاره177
یتره دا»ای تحت عنتوان حسین محمدی نیز در مقاله. محمد73: 1368و شمیسا، 101: 1388کدکنی،

ستت آرایتی بتا کتاربرد معنتایی آن پرداختته احروفی بته ارتبتاط میتان کتاربرد موستیقایی واجهم
 (.22تا  9: 1389)محمدی،

17. Lexicon Parallelism 
18. Grammatical Parallelism 
19. J. Cohen 
20. Textual Cohesion 
21. Grammatical Cohesion 
22. Lexical Cohesion 
23. Reiteration 
24. Collocation 

: 1387دوند،ثالث، نك: )فولابیشتر درباره روایت و چگونگی آن در شعر مهدی اخوانبرای اطلاعات. 25
 (1389آملی، ؛ محمدی43تا  29: 1387؛ حقوقی،44تا  23

الت ها به سه حرفتی چیدمانی از پیرفتهاست. از نظر او پیتزوتان تودوروف اعتقاد دارد هر متن روای. 26
یتك  هتایرفتی به صورت کامل در یكی از گتزارهگیری: پیدرونه-شود: الفبا یكدیگر ترکیب می

-زارهتنیدگی: گدرهم-شود. جرفتها پشت سرهم ردیف میسازی: پیزنجیره-رفت قرار گیرد. بپی
-86: 1379ه همراه یكدیگر و میان هم بیاید؛ نك: تودوروف،رفت مختلف به تناوب یا بهای دو پی

89. 

 منابع
 .1351های جیبی، پور، یحیی؛ از صبا تا نیما؛ تهران: شرکت سهامی کتابآرین-
ا آسابرگر، آرتور ؛روایت در فرهنتگ عامیانته رستانه و زنتدگی روزمتره؛ ترجمته محمدرضت -

 .1380لیراوی، تهران: سروش، 
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 .1371؛ صدای حیرت بیدار؛ زیر نظر مرتضی کاخی؛ تهران: زمستان، ثالث،مهدیاخوان -
 .1376ها و بدایع نیمایوشیگ؛ تهران: زمستان، ؛ بدعت _________ -
 .1381؛ آخر شاهنامه؛ تهران: انتشارات زمستان،  __________ -
 تهتران: ،اسكولز، رابرت؛ درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات؛ ترجمه فرزانه طتاهری؛   دوم -

 .1383آگاه، 
شتر مرکتز، درآمدی بر نظریه ادبی؛ ترجمه عباس مخبر،   پنجم، تهران: نایگلتون، تری؛ پیش -

1388. 
 .1388براهنی، رضا؛ طلا در مس؛ ج دوم، تهران: نشر نویسنده،  -
 .1383هایی در ادبیات معاصر ایران)شعر(؛ تهران: نشر اختران، تسلیمی، علی؛ گزاره -
 .1379ف، تزوتان؛ بوطیقای ساختارگرا؛ ترجمه محمد نبوی، تهران: آگاه، تودورو -
شناسی، ، مجموعه مقالات دومین همایش نیما«حدادی، الهام ؛ زبان نگاه ققنوس به خاکسترش-

 1289ج اول، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران. 
 .1391، هران: نشر ثالثهای نوآوری در شعر معاصر ایران؛   سوم، تلی، کاووس؛ گونهحسن -
گتاه، (؛ مهدی اخوان ثالتث؛   ستیزدهم، تهتران: انتشتارات ن2حقوقی، محمد؛ شعر زمان ما) -

1387. 
رات زوار، علی؛ دیوان؛ به تصحیح ضیا الدین سجادی،   نهم، تهتران: انتشتابنخاقانی، بدیل -

1388. 
ینته آ، مجلته «جوب هجویریالمحبررسی عناصر ایجاد انسجام متن در کشف»دهقانی، ناهید؛ -

 .119تا 99(، ص 1388میراث، س هفتم، ش دوم، پاییز و زمستان)
 .1382آرایی، تهران: سمت، راستگو، سیدمحمد؛ هنر سخن -
..، ثالتث و.روزبه، محمدرضا؛ شرح، تحلیل و تفسیر شعر نو فارستی؛ بررستی اشتعار اختوان -

 .1389تهران: نشر حروفیه، 
نقتد و  ، در ستفر در آینته؛«ثالتثرسی فرایند نوستالژی در شتعر اختوانبر»شریفیان، مهدی؛  -

 .1387علی وفایی، تهران: سخن، بررسی ادبیات معاصر، گردآوری عباس
 .1388رضا؛ موسیقی شعر؛ چاپ یازدهم، تهران: آگاه، کدکنی، محمدشفیعی -
 .1368شمیسا، سیروس؛ نگاهی تازه به بدیع؛ چاپ دوم، تهران: میترا،  -
 .1388؛ راهنمای ادبیات معاصر؛   دوم، تهران: میترا، ________ -
 .1387لنگرودی؛ تاریخ تحلیلی شعر نو؛ جلد دوم،   پنجم، تهران: نشر مرکز، شمس -
رهنتگ و صفوی، کوروش؛ از زبانشناسی به ادبیات؛ ج اول: نظم،   دوم، تهران: پژوهشگاه ف -

 .3180هنر اسلامی، 
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ان: ستمت، گرایی و ساختارگرایی(، تهرهای نقد ادبی معاصر)صورت؛ نظریهمقدم، مهیارعلوی -
1377. 

 .1387پور، مصطفی؛ ساختار زبان شعر امروز؛   سوم، تهران: فردوس، علی -
ندیشته، غیاثی، محمدتقی؛ درآمدی بر سبكشناسی ساختاری؛   اول، تهران: انتشارات شتعله ا -

1368. 
ن: ی...، تهتراهای شعر معاصر؛ اخوان ثالث، شاملو، سپهری، شفیعهالله؛ از چهرفولادوند، عزت -

 .1387سخن، 
مقتالات  ، مجموعته«هتاآدمتحلیل ساختاری شعر آی»میلان، علی؛ علی و دلائیقدمیاری، کرم -

 .1389دومین همایش نیماشناسی، ج سوم، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، 
 .1382مه محمدتقی غیاثی؛ تهران: نگاه، گلدمن، لوسین؛ نقد تكوینی، ترج-
ساعدی، کتاظم؛ درآمتدی بته اصتول و روش ترجمته؛   دوم، تهتران: مرکتز نشتر پورلطفی -

 .1374دانشگاهی، 
 .1358لیچ، ادموند؛ لوی استراوس؛ ترجمه حمید عنایت،   دوم، تهران: خوارزمی،  -
و  كشناستی بكتارگیری صتامتهاای نو در سبدایره همحروفی؛ نظریه»حسین؛ محمدی، محمد -

، زمستتان 4نامه تخصصی سبكشناستی نظتم و نثتر فارستی؛ س ستوم، ش ، فصل«مصوتها
 .22تا  9، ص 1389

 . 1389ثالث، تهران: ثالث، آملی، محمدرضا؛آواز چگور؛ زندگی و شعر مهدی اخوانمحمدی -
 .1367محمد؛ زبانشناسی و شعر، تهران: نشر مرکز،  مهران و نبوی، مهاجر، -
شتهای نامته پژوه، فصل«معناشناختی و هویت ساختار در شعر نیما یوشیگ»نیكوبخت، ناصر،  -

 .146تا  131، ص 1383، 5ادبی، ش 
 .1386اهی، کامیار، تقی؛ وزن و قافیه شعر فارسی؛   هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگوحیدیان -
 ه شتیراز،تون تتا بتارت؛ گتروه ترجمتهارلند، ریچارد؛ درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلا -

 .1388تهران: چشمه، 
- Abrams.N.H ؛A Glossary of Literary TermY. Holt: Richart and Winston 

Inc(1970). 
- Hawkes.TranceStructuralism and Semiotics. London: Clays Ltd (1997) ؛ . 
-Halliday M.A.K and Hassan.RCohesion in English. London: Longman ؛ 

(1976). 
 

 
 


